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 3063 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

شهر

ودی های شهرهمدان به لقایش بخشیده شد وقتی عطای ور
ســپهرغرب، گروه شــهر - عباس سریشــی: مگر 
طراحی و ســاخت چنــد ورودی و ویتریــن فرهنگی 
چقــدر هزینــه و زمان می بــرد که ســاختار مدیریتی 
استان و شــهر ما دهه هاســت وقت و مجالی برای 
توجــه در آن را پیــدا نکــرده و در ایــن مــدت فقــط 

وعده و شعار محقق شدن آن را داده اند؟
هرچند شهر مجموعه ای است سرشار از علائم، 
نشانه ها و عناصر که هرکدام به نوبه خود مفاهیم 
متفاوتــی را بــه هــر بیننــده منتقل می کنــد، با این 
حال اما ورودی ها دارای یک تفاوت اساســی و فرق 
ویــژه با دیگــر ســازه ها و عناصر کالبدی هســتند و 
آن اینکــه به عنوان نمــاد و هویت و نیــز نماینده و 
چکیده شهر، می توانند نخســتین و تأثیرگذارترین 
شبه تصویری که گاهی برآیند کلی مقصد محسوب 

می شود را به مخاطب ارائه و منتقل کنند.
بــه دیگر معنا ورودی های هر شــهر یک آســتانه 
ادراکی، روانــی و کالبدی با خود به همراه دارند که 
آن را از دیگــر شــهرهای متمایــز می کنــد. آن ها این 
ظرفیــت و ویژگی های خاصی را دارند که نخســتین 
میهمــان  یــا  تــازه وارد  هــر  قضــاوت  بنــای  ســنگ 
درخصــوص ماهیــت و هویت آن شــهر را بنــا نهند، 
خشــت اولی که مانند شناســنامه و معــرف و یا به 
منزله نمایان شدن شخصیت افراد درون آن محل 
هم می تواند تا ثریا کج رود و هم راست و مستقیم 

به اعتلا برسد.
بــه اعتقــاد کارشناســان و  ایــن روســت کــه  از 
صاحب نظران مسائل شهری و با توجه به اینکه در 
صــده اخیر شــاهد رونق  گرفتن مباحث گردشــگری 
هســتیم، بایــد نســبت بــه ورودی هــای هــر شــهر 
به عنوان آینه تمام نمای شــهر که هویت خاص آن 
اقلیــم را بــه روشــنی بیــان می کند، توجه بیشــتری 
داشــته و در عیــن حال تلاش شــود تا متناســب با 

هویت و فرهنگ هر شــهر طراحی و پالایش شوند، 
اینگونه نباشــد که یک مسافر با رسیدن به ورودی 
یک شــهر نخســتین دیدار خود را بــه آخرین دیدار 

مبدل کند.
توجــه بــه ایــن موضــوع از آن روی اهمیت دارد 
که ورودی و نوع طراحی، ســاماندهی و یا ســاخت 
آن مطابــق بــا اقلیــم، هویت، فرهنــگ، تاریــخ و... 
می توانــد ســبب تعریف هر شــهر، جذب گردشــگر 
و ســرمایه و فرصت هــای بعدی شــود که این خود 
گامی اســت بســیار مهم و مؤثر در مســیر توســعه 

پایدار شهری.
راســتای  در  شــهرها  مدیریــت  معنــا  دیگــر  بــه 
کســب ایــن مواهــب و فرصت ها باید طی ســال ها 
راهبردهای مؤثری را در قالب هم افزایی و همگرایی 
ازجملــه  مربوطــه  نهادهــای  و  دســتگاه ها  بیــن 
مدیریــت شــهری و شــهرداری ها و نیــز بهره گیری از 
دســتاوردهای دانش هــای معماری و شهرســازی، 
هنرهــای بومــی وجــه تمایز های تاریخــی، فرهنگی 
و... هــر شــهر در احداث ورودی هــا و ضرورت توجه 
به رفع بســترهای آســیب پذیری، در دستور کار قرار 
داده تا بتوانند چشم انداز جالب و جذابی را در بدو 

ورود به شهر برای تازه واردان ایجاد و مهیا کنند.

یــا ویتریــن    همــدان شــهری بــدون ورودی 
فرهنگی

پیشــتر نیــز گفتیم که ورودی هر شــهر بــه منزله 
ویتریــن و مُعــرِف فرهنــگ و هویــت کالبدی همان 
شــهر اســت و مســئولان، تصمیم گیران و مجریان 
را در هــر رده و جایگاه موظف می کند که برحســب 
وظیفــه و دســتورالعمل ســازمانی خــود، توجــه 
ویــژه ای بــه فضــا و اجــزای تشــکیل دهنده و روح 

محتوایی آن ها داشته باشند.

بــا ایــن حال و بــا کمال تأســف به دلیــل فقدان 
اطلاع، دانش و نیز نگاه هنری و حتی درک درســت 
و صحیــح از ارزش جایــگاه تاریخــی شــهر همــدان، 
بســیاری از مســئولان و تصمیم گیــران و در نهایــت 
مجریــان و متولیــان امــر، طــی دهه هــا با مســئله 
برخــی  همچــون  شــهر  ورودی هــای  ســاماندهی 
مســائل پیش پاافتاده برخورد کرده و تنها با انجام 
برخی اقدامات غیر تخصصی و کارشناســی، بدون 
توجــه به معنا و مفهــوم و یا ارزش و برآیند ورودی 
به عنــوان شناســنامه و ویتریــن فرهنگــی شــهر، 
لطمات و خسارات ســنگین و بعضاً جبران ناپذیری 
را بــه مهــد تاریــخ و تمدن ایــران و نــوع قضاوت و 
تصــور مســافران و گردشــگران بــه این شــهر وارد 

کرده اند.
جای اغراق نیســت اگــر بگوییم ماســوای برخی 
اقدامــات زیرســاختی معمولــی که البتــه آن هم از 
ســر ناچاری در این ســال ها انجام شده؛ اما به طور 
واضــح آنچــه کــه بســیاری تــازه واردان، میهمانان، 
گردشــگران و حتی مسافران عبوری از سه وروردی 
شــهر همدان دریافت می کنند؛ چیزی نیست به جز 
مناســب  برنامه ریــزی  نبــود  از  تمام قــد  نمایــه ای 
برای توســعه و ایجاد زیرســاخت ها، عدم سنخیت 
و تناســب میــان شناســنامه فرهنگــی، سیاســی، 
نازیبایــی  و  ناهمگونــی  و  بی هویتــی  اجتماعــی، 
اِلمان هــا، پیــروی نکردن نماهــا از الگویــی واحد و 
مبتنی بر فرهنگ و تاریخ شــهر، نبود نگاه هنری به 
ایجاد ســازه ها، فقــدان اراده برای حذف و متعاقباً 
ادامه و گسترش و تعمیق اغتشاشات بصری ناشی 
از وجــود کارگاه های ســاختمانی و صنعتی، اماکن 
و پادگان هــای نظامــی، تــداوم گره هــای ترافیکی، 
تأثیرات ناشــی از ساخت زیرگذرها و روگذرهای غیر 
اصولی، بی توجهی به رعایت مؤلفه های زیباسازی 

برای آرامش روح، روان و سلامت ذهنی و غیره.
البته این همه اهمــال و بی توجهی نیز در حالی 
به مثابــه یــک بیمــاری مزمــن و لاعــلاج در تمامــی 
لایه هــای تصمیم گیــر و مدیریتــی این شــهر ســایه 
افکنده که تقریباً در دیگر مراکز اســتان های کشور 
بــا توجه به درک صحیح مدیــران از ارزش و جایگاه 
ورودی هــا بــرای ایجــاد و حفــظ همگونــی بــا متن 
شــهر و ارائــه ســاختاری زیبــا و چشــم نواز در بــدو 
ورود مســافران و گردشــگران؛ الزامــات، مقررات و 
برنامه هــای بســیاری را وضــع کرده اند گــو آنکه در 
مقوله کم و کیف اجرا و احداث نیز ضمن استفاده 
حداکثــری از تــوان داخلــی، خلاقیــت معمــاران و 
هنرمندان بومــی، با بهره گیری از ویژگی های خاص 
فرهنگــی و تاریخی نیــز همت قابل تأملــی به خرج 
داده انــد. حالا البتــه این نیز بماند کــه در پی اتمام 
طرح هــا و در طــول گذشــت زمان، عــلاوه بر تعمیر 
و نگهــداری و یا توســعه و گســترش، از نوســازی و 
به روزرســانی این ورودی ها و متعلقات و مفاهیم و 

سازه های متصل به آن ها نیز غفلت نکرده اند.
اما در شهری مانند همدان با وجود فعالیت های 
گســترده در ساخت و ساز و یا حتی وجود دانش و 
علــم و فن لازم روز در حــوزه معماری؛ اما وضعیت 
ورودی های شــهری در طــول دهه هــا نه تنها تغییر 
زیــادی نکــرده و خُرده تلاش هــای انجام شــده نیــز 
چنــدان مثمرثمــر واقــع نشــده؛ بلکــه فراگیــری و 
گستردگی این نابسامانی، بی برنامگی و هرج ومرج 
دیــداری نیــز گاه تــا بدانجــا ادامــه و تعمیــق یافته 
کــه حتــی عــدم تعمیر و بازســازی و یا رســیدگی به 
بدیهی تریــن نیازهــای ایــن ورودی ها مثــل روکش 
آســفالت، روشنایی فضای سبز و تابلو و المان ها... 
و  میهمانــان  همچنیــن  و  شــهروندان  ســوی  از 
مســافران، به عنوان یــک امر عادی پذیرفته شــده 

است.

  سؤال های بی جواب
و امــا بررســی ها و گفت وگو هــای انجام شــده با 
برخی شــهروندان همدانی درخصوص این نوشــتار 
مؤیــد ایــن حقیقت اســت که ظاهــراً از چند مســیر 
ورودی بــه شــهر همدان یعنی اتوبان ســاوه، جاده 
جــاده  و  کردســتان  جــاده  کرمانشــاه،  جــاده  رزن، 
ملایــر تنها یک مســیر محــدود یعنی بلــوار فرودگاه 
تــا پل فرهنگیان اســت کــه به عنوان چشــم و چراغ 
ورودی هــای شــهر و البتــه آن هــم صرفــاً بر اســاس 
مصالح تشریفات و احتمال حضور مسئولان در این 
سال ها محلی از اعراب و اعتنا داشته و مقداری برای 
رنــگ و لعاب آن دســت و دلبازی شــده، وگرنه بقیه 
مســیرها باوجود بــار ترافیکی و حجم بــالای ورود و 

خروج مسافر به حال خود رها شده اند.
طبیعی است که در چنین حالتی چندان اشتباه 
نیست اگر تصور شود در موضوع ورودی های شهر 
مدیریت شــهر و اســتان در تمام این ســال ها، تنها 
محــدوده تا نــوک دماغ خــود را دیده نه بیشــتر از 
آن را. در واقــع اینجــا نه موضوع فقــدان بودجه و 
اعتبارات در میان اســت و نــه کمبود زمان و زمین، 
حتــی بهانــه ناتوانی علمی و مهندســی و یا کمبود 
مؤلفه ها و دست مایه های تاریخی و اجتماعی هم 

محلی از اعراب و تأمل ندارد.
داســتان فقــط نبــود اراده و یا عزم جــدی برای 
برون رفــت از یــک دور باطــل فرســودگی فکــری و 
انگیزشــی، تنبلــی اجرایی و عدم اعتــراف به فقدان 
هنر و خلاقیت در ســاختار تصمیم گیر و تصمیم ساز 
و اجرایی اســت که باعث می شود با وجود ابر و باد 
و مَه و خورشــید و فلک، خمیر داشته های همدان 
در این چند دهه به نان تبدیل نشــده و بســیاری از 

شــهروندان آن همچنان با چشــمان گرســنه فقط 
حسرت نان گرم دیگران را بخورند.

البتــه ما نیــز معتقدیم که وســعت و گســترش 
شــهر از یک ســو و افزایش حجم مطالبات ساکنان 
کــه روزبــه روز نیــز در حال افزایش اســت، از ســوی 
دیگر هر روز و هر ســاعت مدیریت شهر را با مسائل 
و پیچیدگی هــای بســیاری مواجــه ســاخته و بعضاً 
کمبــود اعتبــارات نیز باعث می شــد تا پاســخگویی 
به نیازها و خواســته ها زمان بیشــتری ببــرد، با این 
حال در مقایســه با چند دهــه انتظار و حجم برخی 
ســرمایه گذاری های بعضاً نافرجام در اجرای برخی 
پروژه هــا، این ســؤال را در اذهان ما متبادر می کند 

که؛
- آیــا ســاخت نمایه درســت و درمــان از ورودی 
برای این شــهر که مدعی پایلوت گردشــگری است، 
دیگــر  کــه  اســت  دســت نیافتنی  و  ســخت  آنقــدر 
عطایش به لقایش بخشــیده شده و ارزش مکانی 
آن بــه قعر جدول مبانی توســعه شــهری ســقوط 

کرده؟
- مگر طراحی و ســاخت چنــد ورودی و ویترین 
فرهنگــی چقــدر هزینه و زمــان می برد که ســاختار 
مدیریت استان و شهر ما وقت و مجالی برای توجه 
و مداقنــه در آن پیــدا نکــرده و سال هاســت فقــط 

وعده و شعار محقق شدن آن را می دهد؟
- تا کی باید یک شــهر با سبقه تاریخی چندهزار 
ســاله و سرشــار از جاذبه های گردشگری طبیعی و 
فرهنگی در حسرت یک ورودی در خور و شأن خود 

بسوزد و بسازد؟
- تــا کــی بایــد تــاوان قضاوت هــای بــد و منفی 
ماحصل از اغتشاشــات بصــری و ورودی های نازیبا 
بر پشــت مهد تاریــخ و تمدن ایران زمین ســنگینی 

کند؟

از لندن تا سنگاپور بهترین شهرهای جهان
سپهرغرب، گروه شهر: فهرست بهترین شهرهای 
جهان برای ســال 2025 به تازگی منتشر شده است 
و شــهرهای برتــر را از نظر پایــداری، قابلیت زندگی، 

فرهنگ و شکوفایی اقتصادی معرفی می کند.
همچنــان   2025 ســال  در  جهــان  شــهرهای 
در تــلاش بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنان، 
پایــداری و رونــق اقتصــادی هســتند. گزارش هــای 
اخیر، شــهرهای برتر را بر اســاس عملکــرد و میزان 
بــرای زندگــی، کار و گردشــگری  آن هــا  مطلوبیــت 
شــامل  اصلــی  معیارهــای  کرده انــد.  رتبه بنــدی 

»قابلیت زندگی« اســت که کیفیت زندگی را ارزیابی 
پویایــی  کــه  بــودن«  »دوست داشــتنی  می کنــد؛ 
فرهنگــی را می ســنجد و »شــکوفایی« که عملکرد 

اقتصادی را ارزیابی می کند.
ایــن رتبه بندی هــا نشــان می دهنــد کــه کــدام 
شــهرها در ارائه ترکیبی از فرهنگ غنی، فرصت های 
اقتصــادی و محیط زیســت ســالم موفق تــر عمــل 
کرده اند. در ادامه بهترین شــهرها از سراسر جهان 
بــا ویژگی هــای منحصربه فرد خــود، در تلاش برای 
گردشــگر  و  ســرمایه گذاری  اســتعدادها،  جــذب 

معرفی می شود.
لندن برای دهمین سال متوالی در صدر بهترین 
شــهرهای جهان قرار دارد. این شــهر میزبان تاریخ 
غنــی و بناهــای دیدنــی نمادینی مانند بــرج لندن، 
وســت مینســتر ابی و کاخ باکینگهام اســت. در هر 
دسته بندی از زندگی شــبانه پرجنب وجوش گرفته 
تــا موزه های در ســطح جهانــی و اتصــال بی وقفه 
فرودگاهــی، رتبه برتری نســبت به ســایر شــهرهای 
جهــان دارد. پروژه هایــی ماننــد ارتقــای فــرودگاه 
پــروژه  و  دلار  میلیــون   305 ارزش  بــه  گاتویــک 

هایلایــن کمدن نشــان دهنده ســرمایه گذاری های 
قابل توجهی هســتند که به بهبود زیرســاخت ها و 

جذابیت شهر کمک می کنند.
نیویورک از رتبه ســال 2024 خود صعود کرده و 
با پیشــی گرفتن از پاریس جایگاه دوم را به دســت 
آورده اســت. این شــهر با داشــتن یک اکوسیستم 
تجــاری قوی، به عنوان قطب مهــم تجارت، نوآوری 
و خلاقیــت در ســطح جهانــی شــناخته می شــود. 
نیویــورک به دلیــل داشــتن جاذبه هــای فرهنگــی 
غنی، ازجمله ســالن های تئاتر بــرادوی و موزه های 
ســطح  اســت.  توجــه  مــورد  جهانــی،  مشــهور 
گردشگری به سطح قبل از همه گیری رسیده است 

و پیش بینــی می شــود در ســال 2025 رکوردهــای 
جدیدی ثبت شود.

پاریس به دلیل گنجینه های فرهنگی غنی خود، 
ازجمله مؤسسات مشهور جهانی مانند موزه لوور 
شــناخته شده. این شــهر با برنامه ریزی برای بیش 
از 435 مایل مســیر دوچرخه سواری تا سال 2026 
و افزایش مناطق عابر پیاده از ســال 2020، گام های 
مؤثری در جهت تردد بدون خودرو برداشته است.

توکیو یک مرکز شــهری آینده نگر است که تعهد 
آن به پایداری بر برنامه ریزی شــهری انســان محور، 
ازجملــه در بهبــود حمل ونقــل و فضاهــای ســبز 
منعکــس شــده اســت. این شــهر از نظــر فرهنگی 

متنوع تریــن شــهر جهــان اســت و بهانــه ای بــرای 
حوصله سر رفتن در آن وجود ندارد.

ســنگاپور کــه در شــاخص رفاه نســبت به ســایر 
شــهرها برتــری دارد، دارای تولیــد ناخالــص داخلی 
ســرانه بالایی است که نشان دهنده اقتصاد پررونق 
ناشــی از ســرمایه گذاری های راهبردی و یک محیط 
مناســب برای کســب وکار است. این شــهر به عنوان 
یک قطب فناوری پیشــرو در آســیای جنوب شــرقی، 
غول های فناوری جهانی را جذب می کند و نوآوری را 
در همه زمینه ها ارتقا می دهد. سنگاپور برنامه های 
بلندپروازانه ای برای فضاهای ســبز، مناطق شــهری 

هوشمند و محیط های یکپارچه زندگی و کار دارد.


